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اند، و از برای همگی ایشان زبان یکی  »و یهوه گفت: که اینک قوم، یکی

ایشان را مخلوط نماییم تا همدیگر  ها را گیج و زبان جا آن بیا در آن ...است

جا بر روی تمامی زمین پراکنده نمود که  را نفهمند ـ و یهوه ایشان را از آن

از آن سبب اسمش بابل )به عبری = گیج(   از بنا کردن شهر بازماندند ـ 

 گذاشته شد.«

 « سفر پیدایش»فصل یازدهم از 
 

 

 گفتارپیش 

ی مارکس  رو تلاشی مقدماتی برای شناخت مفهوم زبان در ساختار اندیشه متنِ پیش

پی هدف،  »فلسفه است.  یک  ساختمان  بلکه    یریزی  نیست،  مارکس  نزد  در  زبان« 

که زبان بر بستر سپهر اندیشگی مارکس از  تری است: اینی محدودی حوزهدربرگیرنده

از جنبه  البته  است.  برخوردار  بهچه جایگاهی  »زبان شناسی«  تاریخی،  عنوان یک ی 

ی نوزدهم شکل گرفته بود. بنابراین،  ی معین پژوهش علمی، تازه در اواخر سدهشاخه 

به نمی مارکس  از  یک  توان  در  زبانعنوان  برد.  نام  کنونی  متعارف  برداشت  با  شناس 

تر ی گسسترده های مجموعهی هجدهم و حتی نوزدهم، زبان در یکی از زیرشاخه سده

 فلسفه قرار داشت. 

 «(polymath)العلوم  »مجمع   تردیدی نیست که مارکس نیز در زمان خود یک  

ها  از آن  کرد و می  های علمی زمان را دنبال ی پیشرفت بود. مارکس تا آخر عمر کلیه

ی علوم طبیعی،  در حوزهعلاوه بر فلسفه و نقد اقتصاد سیاسی،   –شناخت کافی داشت  

آنفیزیک، شیمی، کشاورزی، مردم امثال  و  ریاضیات  نیست که شناسی،  تردیدی  ها. 

اختصاص  آن  به  مارکس  اصلی  توجه  اقتصاد سیاسی که  علم  با  علوم  این  از  بسیاری 

طور مستقیم مرتبط بودند. در واقع بر مبنای نقدِ چنین علمی بود که برای داشت، به

بوط جا که به زبان مرکردند. اما تا آنهای علمی موضوعیت پیدا میمارکس سایر حوزه

( تا »سرمایه« ۱۸۵۷-۱۸۵۸( تا »گروندریسه« )۱۸۴۴شود، از »دفترهای پاریس« )می

را مشاهده کرد. خودِ  (، می۱۸۸۳-۱۸۶۷) زبان  به  توان ژرفای نگرش مارکس نسبت 
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چندزبان یک  واقع  در  زبان  (polyglot)  دانمارکس  از  او  شناخت  در  که  های  بود 

 تأثیر نبود.مختلف و مفهوم زبان بی

 

 دان« »چندزبانمارکسِ 
زبان  به  را  آن  است، همیشه  آموخته  زبان جدیدی  که  مبتدی  »یک 

کند؛ اما او تنها زمانی روحِ زبان جدید را جذب میمادریِ خود بازترجمه  

تواند در آن آزادانه خود را بیان کند که راه خود را در آن زبان  کرده و می

بدون یادآوریِ زبان قدیمی پیدا کند و هنگام استفاده از زبان جدید، زبان  

 مادریِ خود را فراموش کند.«

 (۱۱:۱۰۴لوئی بناپارت«، مجموعه آثار،  »هجدهم برومر

نظر کرد: مارکس به  توان از یک بعُدی شخصی صرف گفتاورد بالا، نمیی زمینه  در 

پرداز، بلکه  ی شدید داشت. در این سطور، نه فقط صدای مارکسِ نظریهها علاقهزبان

جا همچنین از رسد، یعنی گویی او در ایندان نیز به گوش میصدای مارکسِ چندزبان

 ی شخصی خود بهره گرفته است. تجربه 

زبانامارکسِ جوان در دور دبیرستان  را ن  فرانسوی  و  باستان، لاتین  یونانی  های 

به بود.  فارغآموخته  آزمون  از  به التحصیلی عنوان بخشی  آلمانی  از  را  متونی  باید  اش، 

کرد. افزون بر این، میفرانسوی، از یونانی باستان به آلمانی، و از آلمانی به لاتین ترجمه  

 نوشت. ی مستقل به زبان لاتین میباید یک مقاله

آثار باستانی، قوانین مدنی، حقوق و جزایی را با دقت مطالعه  در دوران دانشگاهی  

ی قوانین باستانی روم را به آلمانی ترجمه کرد. بخشی از کتاب  کرد. دو کتاب دربارهمی

به نام    ، مورخ رومی،تاسیتوس کرنلیوسارسطو، اثر تاریخی     (Rhetoric) خطابه

را ترجمه کرد. شروع   شاعر روم باستان،  اووید  « پابلیوساییتریست»، و اشعار  ژرمانیا

نام   به  رُمان  انگلیسی کرد. حتی یک  و  ایتالیایی  زبان   و  اسکورپیونبه خودآموزی 
نگاشت و جستارهایی به    اولانمو یک نمایشنامه با اقتباس از فاوست به نام    فیلیکس

 افلاطون به قلم کشید.   هایدیالوگ سبک 
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دوباره به مطالعات زبان ایتالیایی خود بازگشت و    ،۱۸۴۴مارکس حدوداً در سال  

ایتالیایی«برداریگزیده از کتاب »دستورزبان  نظر می های مفصلی  به  رسد  تهیه کرد. 

ای اولیه به زبان اسپانیایی پیدا کرده بود، اما  میلادی علاقه  ۱۸۴۰ی  مارکس در دهه

دهه اوایل  در  به  ۱۸۵۰ی  تنها  که  نظامبود  مطالعهطور  را وقف  آن کردمند خود    . ی 

نوشت و همچنین شایان توجه است که در همین دوران، مارکس به زبان انگلیسی می

،  ۱۸۴۰ی  کرد. در حالی که او در اواسط دههمنتشر می  «ونینیویورک تریب»مقالاتی در  

به پاریس،  به ترجمه در  انگلیسی متکی  شدت  اقتصاددانان سیاسی  آثار  های فرانسویِ 

، تسلط بر زبان انگلیسی برای او به ۱۸۵۰ی  ی اقامتش در لندن در دههدورهبود، در  

زبان    ۱۸۶۰ی  هنگامی که مارکس در اواخر دهه  .ای فوری و ضروری تبدیل شدمسئله 

مالکیت زمین و  در مورد  ویژه  آموخت، بیشتر به خواندن انتشارات رسمی، بهروسی می

 آثار اندیشمندانی مانند چرنیشفسکی توجه داشت. 

 

 : سرآغاز انقلابی در اندیشه۱۸۴۴
کنیم،  گو میوفهمی که ما از طریق آن با یکدیگر گفت»تنها زبانِ قابل

آن روابط  در  ما  اشیای  زبانِ  از  دیگر  ما  است.  تشکیل شده  یکدیگر  با  ها 

ماند... ما به قدری از ذاتِ اثر باقی مییابیم و آن زبان بیانسانی را درنمی

بیگانه شده خود  برایانسانیِ  ذات  این  مستقیمِ  زبانِ  که  همچون ایم  مان 

های  ی ارزششدهکند؛ در حالی که زبانِ بیگانهانسانی جلوه مینقضِ کرامتِ  

اعتمادبه بیانِ  انسانی، و  کرامتِ  برای ما تجلیِ کاملاً موجهِ  نفس و  مادی، 

 رسد.« خودآگاهیِ آن به نظر می

،  ۱۸۴۴میل«، پاریس،    جیمز  ''ارکان اقتصاد سیاسی'ی  »نکاتی در باره

 (۳:۲۲۷مجموعه آثار، 

ی عطفی در بیوگرافی نظری مارکس است. طی این  نقطه  ۱۸۴۴بدون اغراق سال  

در فعالیت مطبوعاتی، ازدواج با جنی وستفالن،   یک سال علاوه بر همکاری با آرنولد روگه

بسیار   آثار  مارکس  کارگری،  مجامع  در  شرکت  و  پاریس  به  ورود  انگلس،  با  آشنایی 

روزی، فشرده و عمیق درمورد تاریخ انقلاب ای را نگاشت و مشغول پژوهشی شبانهارزنده
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فرانسه، اقتصاد سیاسی و نیز بازخوانی »منطق« و »پدیدارشناسی روح« هگل گردید.  

است که در حقیقت «  ۱۸۴۴فلسفی  - های اقتصادینوشتهاوج کندوکاو او »دست  ینقطه 

 .شودای است که با نام مارکس شناسایی میریزی سپهر اندیشهتجسم پایه

ش ادنبالهآنچه ب  شور و شعف مارکس در پاریس از وصف خارج است چرا که ظاهراً

های  اندیشند و انسانهای رنجبری که میگرایی »هستی انسانگشت را یافته بود: هممی

اند« برای آغازی نو که به یک »انسانیت جدید« منجر شود.  اندیشمندی که تحت ستم

زده شده بود که حتی از فویرباخ، که  قدری هیجانمارکس به  ( ۴:۱۴۱)مجموعه آثار،  

  کند: تر جدایی فلسفه و سیاست را در نزد او نقد کرده بود، دعوت به همکاری میپیش

»باید در یکی از جلسات کارگران فرانسوی شرکت کنی تا بتوانی خلوص و اصالتی که  

انسان این  کنیدر  درک  را  است  رنجبر شکوفا شده  ای  ...های  میان    '' بربرهای''ن  در 

تدارک میجامعه را  بشریت  رهایی  عملی  عناصر  تاریخ  است که  ما  بیند«.  ی متمدن 

 (۳:۳۵۵)مجموعه آثار؛ 

ای را یافته بود که در پیوند با آن کل شرایط ی مارکس سوژهاندیشهبدون تردید  

ی معاصر که در هستی آن سوژه خلاصه شده است را نفی و رفع کند.  ناانسانی جامعه

ویژه برونو باوئر و  های جوان، بهرو، مارکس وارد جدالی عظیم با کلام و زبان هگلیازاین 

 «روحبی»ی  بر فراز جامعه  «سوژه»ی  مثابهشود که سروری عقل خود را به شرکا، می

های  هگلی» گسست مارکس با    ورزی برقرار ساخته بودند.اندیشه  «ی خامماده»عنوان  به

در دست  «چپ بهنوشته سپس  آلمانی«  »ایدئولوژی  اشتیرنرِ های  ماکس  نقد  در  ویژه 

 رسد.  ماورای چپ، به اوج می

 

 نقدِ زبان انتزاعی در »ایدئولوژی آلمانی« 
فلسفه   "پایان"ترین مغز در میان فیلسوفان باید  ترین و سطحی»پوک

قلمداد کند و از    "پایان فلسفه"را    خود  "فقدان تفکر" کرد تا  را اعلام می

 (۵:۴۴۹وارد شود.« )مجموعه آثار،    " جسمانی"جا پیروزمندانه به زندگی  آن 

پردازی بود که در  پساهگلی، اشتیرنر نظریه های  «ئولوژیستایده»ی  از میان کلیه

نظیر و بی  «منِ یگانه»های اجتماعی، جسورانه پرچم  جنبش  «های انتزاعیآرمان»برابر  
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« انسانبه  خدمت  »را برافراشته بود. انقلاب فرانسه سرِ مردم را قطع کرد زیرا هدفش  

است. اما مارکس    «گراییروح »همسان    «ایدهیک  آفریدن  ». بنابراین، تلاش برای  بود

ی عقاید، تشخیص اشتیرنر با نفیِ توخالی اهداف انسانی و کلیه»کند که  استدلال می

آل، از یک هدف،  ی فردیت واقعی فقط هنگامی از یک ایدهجانبهدهد که تحقق همهنمی

های فردی، زیر کنترل خودِ افراد قرار گیرد.« )ص. مندیایستد که تکامل توانباز می

ایم همچون قدرتی مستقل از کنترل ما ی معاصر، آنچه خودِ ما آفریده( در جامعه۲۹۲

 خارج شده و ما را به انقیاد کشیده است. 

می »مارکس  دادهنویسد:  نشان  اندیشهما  که  نتیجهایم  در  تصورات  و  ی ها 

دست مستقل  مستقل  موجودیتی  به  نیز  خود  افراد،  شخصی  روابط  و  شرایط  شدنِ 

ها و فیلسوفان با این  مندِ ایدئولوگایم که اشتغال انحصاری و نظامیابند. نشان دادهمی

ی  ویژه فلسفه ها، پیامد تقسیم کار است، و بهمند کردن آن ها، و در نتیجه نظاماندیشه

نتیجه  خردهآلمانی  شرایط  )ص.  ی  است.«  آلمان  از  ۴۴۶بورژوایی  »یکی  بنابراین،   )

رو هستند، فرود آمدن از جهان اندیشه به  دشوارترین وظایفی که فیلسوفان با آن روبه

طور که فیلسوفان ترین واقعیتِ اندیشه است. همان واسطهجهان واقعی است. زبان، بی

بخشیده مستقل  وجودی  اندیشه  بدل  به  مستقل  قلمرویی  به  نیز  را  زبان  ناگزیر  اند، 

ها محتوای ها در شکل واژهاند. این همان رازِ زبان فلسفی است، که در آن اندیشه کرده

ی ها به جهان واقعی، به مسئلهی فرود آمدن از جهان اندیشهخاص خود را دارند. مسئله

 شود.« )همانجا( فرود آمدن از زبان به زندگی تبدیل می

ها  ی کنونی، باعث شده که ایدئولوژیست شدهی مارکس، جهانِ واقعیِ تحریفدیدهبه

خود از خودی  که گویا بهند  کن، زبانِ خاص خود را ایجاد  «معمولیزبان  »با انتزاع از  

زبانی، تجلی زندگی واقعی نیست.   اما چنین  رو، اینازقلمرو مستقلی برخوردار است. 

کردن دایره و اکِسیر  ، مربع"فیلسوفانسنگ "جوی واشتیرنر نیز »ناگزیز باید در جست

آسایی داشته خود قدرت معجزهخودیکه به  "ایواژه"جوی  وحیات باشد یا در جست

کند،  یا زبان عام یاد می  «نفسهزبانِ فی»ی  مثابهجا( آنچه اشتیرنر از آن بهباشد.« )همان

واقع    عبری، و در  –در واقع یک انتزاع محض است »یعنی زبان مقدس، زبان قدسیان  

کند.« )ص.  ، یعنی مسیح، با آن صحبت می"جوهر جسمانی"گویش آرامی است که آن  

۴۲۶) 
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کند، به شرایط و  که خودِ اشتیرنر نه به فرانسوی، بلکه به آلمانی صحبت میاما این

سبب بهای  تااندازهیافته،  احوال مرتبط است. در واقع »در هر زبان مدرنِ توسعه واوضاع

های رومی و ژرمنی  گونه که در زبانتحول تاریخی زبان از مواد و عناصر پیشین، همان

ها، همانند زبان انگلیسی،  آمیزی و اختلاط ملتسبب درهمبه  ایتااندازهشود،  دیده می

وسیله تمرکز  ها در درون یک ملت واحد که بهی تمرکز گویشنیز در نتیجه  ایتااندازهو  

گرفته به یک زبان خودیِ شکلاقتصادی و سیاسی پدید آمده است، گفتاری که خودبه 

تبدیل شده است.« )همان بیانملی  به  افراد    جا(  مارکس، زمانی فراخواهد رسید که 

هستی اجتماعی خود را تحت کنترل خود خواهند گرفت و با رفع تقسیم کار اجتماعی  

به زبان   بین کار جسمانی و کار فکری، زبان خواص را نیز که محصولی نوعی است، 

 عمومی دگرگون خواهند کرد. 
 

 زبان فرد و جمع در »گروندریسه« 
از  » بیرون  و  منزوی  فردی  و  جامعه  تولیدِ  نامعقول  اندازه  همان  به 

 یکدیگر افرادی که با    وجودتواند بدون  می زبان معناست که تصور کنیمبی

میمی  زندگی سخن  هم  با  و  یابد کنند  تکامل  و  آید  پدید  .«  گویند، 

 (۲۸:۱۸)»گروندریسه«، مجموعه آثار، 

 

تحریف »جهان  یک  آلمانی«  »ایدئولوژی  در  مارکس  میآنچه  در  شده«  نامد، 

ها  کند. آنچه از روابط بالفعل انسان»گروندریسه« به یک کلیت انضمامی اعتلا پیدا می

ی تجریداتی است که در واقع بیان نظری روابطی منفصل و مستقل شده است، سلطه

ی  ها است. به بیان دیگر، در فرآیند تصادم و مراودهمادی است که ارباب و سرور آن

ها است و  آید که در فراسوی آن وجود میای بهاجتماعی بیگانهدرت  قافراد با یکدیگر،  

ها مستقل است. برخلاف کند که از آنها را همچون قدرتی تولید میروابط متقابل آن

بهشامدرنیپ مناسبات   و،  وابستگی شخصی  خونی،  پیوندهای  و  روابط  ی  سلطه  جای 

اجتماعی   قدرت  فرد، »یک  بر  افراد یافته« جایگزین میشیئیتمستقیم  اکنون  شود. 

همهبه ابژکتیو  شرایط  یک  به  واقع  در  صوری،  استقلال شخصی  وابسته همراه  جانبه 
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همراه انزوای افرادی شویم که بهای روبرو میجا با شرایط چیزگونه شوند. ما در اینمی

کند. بدین سان بیگانگی  اند، آنان را به خود جذب میتفاوتدیگر بیکه نسبت به یک

 شود.  تبدیل میاشیا روابط بین افراد به روابط اجتماعی بین 

بیگانگی و واژگونگی روابط اجتماعی، زبان نیز، چه به ی زبان  مثابهاز رهگذر این 

می بیگانگی  دچار  عمومی،  زبان  یا  سیاسی  »ایدهاقتصاد  مارکس:  بیان  به  با  شود.  ها 

ها توأم  دهند. خصلت اجتماعی آنشدن به زبان، مشخصات خود را از دست نمیتبدیل

ها جدا از زبان وجود  ایده ،ها توأم با کالاها ها وجود دارد، درست مانند قیمتبا زبان آن

ایده به  ندارند.  تا  زبانی خارجی ترجمه شوند  به  زبان مادری  از  باید  هایی که نخست 

کند؛ اما در آن صورت،  ی بهتری را فراهم میپذیر شوند، مقایسهگردش درآیند و مبادله

 (۹۹ص.  ، )گروندریسهت.« بودن آن اسقیاس نه با خودِ زبان، بلکه بیگانه

های مشترکی هستند.  ها و تعینی اعصار تولیدی دارای ویژگینظر مارکس،کلیهبه

این  واقعاً  از  چون  است  »معقول«  انتزاعی  این  اما  است.  انتزاع  یک  عام«  »تولید  رو، 

وجود ها در تمام اعصار  کند. »برخی ویژگیهای مشترک را برجسته و مشخص میجنبه 

ترین عصر و  اند. پیشرفته دارند، در حالی که برخی دیگر تنها میان چند عصر مشترک

ها، اساساً تولید  های مشترک دارند. بدون این تعینترین عصر، هر دو، برخی تعینکهن

ها قوانین و مقولات مشترکی با  ترین زبانگونه که پیشرفته تصور نیست. اما همانقابل

مایهزبانترین  بدوی دقیقاً  آنچه  دارند،  آنها  تکامل  است که ی  هاست، همان چیزی 

عنوان نمونه، ( به۲۳کند.« )همان، ص.  ها را از این عنصر عام و مشترک متمایز میآن 

تفاوت  ای که از آن ساخته شده، بیپول که صرفاً یک نماد عام است و نسبت به ماده

دهد و خصلتی ملی و محلی به خود  ی سکه آن خصلت عام را از دست میمثابهاست، به

پیدا میمی به قول مارکس »هویتی سیاسی«  که »گویی در  کند، چنانگیرد و حتی 

 ( ۱۵۹گوید.« )ص. های متفاوت سخن میکشورهای مختلف به زبان

برهمان بالا  از ملاحظات  به گذشته میطور که  بیشتر  تاریخ جوامع   ی آید، هرچه 

برگردیم، فرد و لذا فرد بارآور، بیشتر به یک مجتمع کلان وابستگی مستقیم دارد؛ چه 

نظر مارکس، فقط  در خانواده، چه در قبیله و چه در اشکال مختلف جوامع اشتراکی. به

مدنی است که اشکال متنوع پیوند اجتماعی در برابر   یی هجدهم، در جامعهدر سده

گیرند.  ی صرف امیال خصوصی او، همچون ضرورتی بیرونی، قرار میسان وسیلهفرد به
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آفریند، یعنی خاستگاه فرد منزوی، در عین حال  میاما عصری که چنین خاستگاهی را  

ترین روابط اجتماعی است. موجود انسانی فقط در بینابین اجتماع پیشرفتهعصر    دقیقاً

ی هجدهم  سده  «آلفرد ایده»در واقع فرد خودبنیاد،  تواند از فردیت برخوردار شود.  می

است که در زبان و مفاهیم اندیشمندان آن مانند ژان ژاک روسو پژواک یافته است.  

ی واسطه به دیگر مستقل هستند را طور طبیعی از یک هایی که بهخواهد سوژه روسو می

بیان مارکس،   به  اما  عمومی کند.  ائتلاف  ارتباط و  اجتماعی« وارد یک  یک »قرارداد 

عضو طبیعی یک اجتماع وان  عنبهخود را فقط    بدیهی است که خودِ فرد حتی در زبانش،

معنا است.  ی محصول یک فرد، بیمثابهبه رو زبان نیز »اینازکند.  انسانی محسوب می

قدر محصول یک اجتماع همین امر در مورد مالکیت هم صادق است. خودِ زبان، همان

اجتماع است، به عبارتی، هستیِ به زبان  ای دیگر، همچون هستی آن  است که، از جنبه

 ( ۴۱۴ی آن است.« )ص. آمده

 

 وارگی زبان در »سرمایه«بت
انگیز وارگی کالا و راز آن«، یک مفهوم شگفتویژه در مبحث »بتکتاب »سرمایه« به

کشد. مارکس چنین  داری را به تصویر میاز زبانِ بالفعل در مناسبات اجتماعی سرمایه

کند و هم در روابط  دانان آشکار میسیاسیبدیعی از زبان را هم در آثار اقتصاد  مفهوم

هم موجود؛  ریشهاجتماعی  واژهزمان  تاریخی  همچون  های  واکاوی   «ارزش»هایی  را 

توانیم اشاره کنیم که زبانِ کالاها، علاوه بر عبری،  »می  نویسد:کند. برای نمونه میمی

برای مثال، واژهلهجه  نیز دارد.  دیگری  آلمانی  های کمابیش درستِ  با  "وُرتسین"ی   ،

تری برجستگی کم  "والویر"،  "والر"،  "والری"ارزش بودن، به وجهی که از افعال رومی  

بیان می  دارد، را  الف، همان شیوهاین  با کالای  برابرسازی کالای ب  بیان  کند که  ی 

( یا در  ۳۵:۶۲ارزش خودِ کالای الف است.« )»سرمایه«، جلد نخست، مجموعه آثار،  

را    "وُرت"  ینویسد: »ما اغلب واژهی هفدهم« میارتباط با »نویسندگان انگلیسی سده

  کاملاً با روح یابیم. این را به معنای ارزش مبادله می "ارزش"به معنای ارزش مصرف و 

و برای بازتاب    ای ژرمنیبرای شیء واقعی از واژه مایل است  که    ی داردزبانی سازگار  آن

 ( ۴۷استفاده کند.« )ص. رومانس( -تبار )لاتینی ای رومیآن از واژه 
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با کالا و خصلت دوگانه را  اول »سرمایه«  با  ی آن شروع میمارکس فصل  کند و 

پایان میواره سرشت بت به  انتهاست، بلکه  ی کالا  ابتدا و هم  نه فقط هم  رساند. کالا 

جا که مجتمع  شود. از آنی آن فصل نیز با کالا شروع میهای چهارگانههریک از بخش

داری است، یک کالای  ی تولید سرمایهعظیم جهان کالاها تجلی مفهوم ثروت در شیوه 

کالا، در نگاه نخست، چیز بسیار شود.  ترین شکل آن پدیدار میعنوان بدویواحد، به

بهپاافتادهپیش و  است  قابلای  میآسانی  نظر  به  نشان  فهم  مارکس  تحلیل  اما  رسد. 

ای مابعدالطبیعی و  هانگیز، سرشار از ظرافت دهد که در واقع »چیزی بسیار شگفتمی

 (  ۸۱جا، ص. است.« )همان های الهیاتی پردازی نکته

ساختن یک    زند. این چوب باواحد«، چوب را مثال می  مارکس برای آن »کالای

شود. اما همچنان همان چیز عادی و روزمره، یعنی چوب، باقی  میز از آن دگرگون می

شود، به یک چیز مرموز تبدیل  محضی که به کالا تبدیل میماند. اما همین چوب بهمی

ی کالاهای  بلکه در نسبت با همه  ایستد،تنها با پاهایش بر روی زمین میهنشود. »می

تراود.«  هایی غریب و مضحک بیرون میایستد و از مغز چوبیِ خود اندیشهدیگر بر سر می

حضی  می محصولِ کار، بهپرسد: پس خصلت معماگونهرو مارکس میایناز(  ۸۲)ص.  

دهد: »آشکارا گیرد؟ سپس پاسخ میسرچشمه میجا  ک گیرد، از  که شکل کالا به خود می

که در درون    –از همین شکل کالایی. چون در این صورت، روابط متقابل تولیدکنندگان  

به شکل   –کند  یابد و خود را آشکار میروابط خصلت اجتماعی کارشان تحقق می  آن 

 )همان(  شود.«ای میان خودِ محصولات ظاهر میرابطه 

می خصلت  بنابراین،  کالا،  وجود  در  چون  است.  رازآمیز  چیز  یک  کالا  که  بینیم 

کند که بر  ای عینی جلوه میصورت ویژگیها بهها در نزد خودِ آناجتماعی کار انسان

رابطه  نتیجه  در  است.  بسته  نقش  کارشان  کار  محصول  مجموع  با  تولیدکنندگان  ی 

ای اجتماعی بین خود شود که گویی این نه رابطه خودشان به شکلی به آنان عرضه می

که میان محصولات کارشان است. به بیان مارکس »برای آنان، کنش اجتماعی  لها، بآن 

ها  که زیر فرمان آنجای آنکند؛ اشیایی که، بهخودشان به شکل کنش اشیاء جلوه می

 ( ۸۵رانند.« )ص. باشند، بر تولیدکنندگان فرمان می

جمع است،  تأکید  قابل  و  اساسی  بتآنچه  سرشت  از  مارکس  است.  بندی  وارگی 

شود«.  ی بین تولیدکنندگان، دقیقاً »همان است که ظاهر میگوید، رابطهمارکس می
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اند چون پارچه تجسم عام  رابطه برقرار کرده  اگر بگوییم یک کُت یا کفش با یک پارچه

گزاره  چنین  پوچیِ  است،  انسان  مجرد  میکار  بدیهی  مارکس  ای  قول  به  اما  نماید. 

یا، که    ـی کتانی  خود را با پارچه هنگامی که تولیدکنندگان کُت و کفش، محصولات  

ی میان  کنند، رابطهمقایسه می  ـارزِ عام  هم  عنوانهمان معنا را دارد، با طلا یا نقره به

را دقیقاً در   زبان  کارِ خصوصیِ خود و کارِ جمعیِ جامعه  به  پوچ  همین شکل ظاهراً 

اند.  ها تشکیل شدهگونه شکل های اقتصادِ بورژوایی از همین آورند. در واقع »مقولهمی

ای هستند که با اعتباری اجتماعی، شرایط و روابطِ یک  های اندیشهها شکلاین مقوله

.«  کنند، را بیان میتولید کالایی  ی تولیدِ معین و از نظر تاریخی مشخص، یعنیشیوه 

 ( ۸۷)ص. 

تولید کالایی، ذات و فرانمود، قرین یکدیگرند، یعنی ذات کژدیسهایناز  ی رو، در 

ذاتی است که پدیدار شده است.    ـکند  روابط، در عین حال نمودی متناسب پیدا می

بت سرشت  از  شده  ناشی  کژدیسگیِ  کالاوارهاین  از  ی  ناشی  خود  که  -خودها، 

است، در ذهنیت تفکیک  به یک جهان کالایی  آن  و گسترش  واحد  سازی »سلولی« 

پردازان بورژوایی متراکم شده و بازتاب متناسب خود را در مقولات غیرعقلانی  نظریه 

گردد  سان امری »طبیعی« و »ازلی«، شاخص ذهنیتی مییابد و بهاقتصاد سیاسی می

 که معرف مفهوم مارکس از »ایدئولوژی« است.

خصلت رازآمیز کالاها    همراه مارکس استدلال کرد کهتوان به چه رفت میپس از آن

های کار انسان است که شود، بلکه ماحصل برابری گونهها ناشی نمیاز ارزش مصرف آن 

ی مصرف نیروی کار  رو، سنجه اینازیابد.  ها تجسم میدر عینیتِ برابر محصول کار آن 

بینیم که تمام آنچه  »پس میآید.  انسان توسط زمان کاری، به شکل مقدار ارزش درمی

محض  گوید، بهتر به ما گفته بود، خودِ پارچه نیز به ما میتحلیل ما از ارزش کالاها پیش

که شود. اما فقط به این صورت  گو میوکه با کالای دیگری، یعنی کت، وارد گفتاین

کند که خود با آن آشناست: زبانِ کالاها. برای  میهایش را تنها با زبانی فاش  اندیشه

بهآن  انسانی  کار  انتزاعیِ  خصلتِ  در  کار  توسط  خودش  ارزش  بگوید  ما  به  وجود  که 

ی پارچه ارزش دارد و بنابراین ارزش است، گوید کت، تا آنجا که به اندازهآید، میمی

که به ما اطلاع دهد  شامل همان کاری است که پارچه از آن تشکیل شده است. برای آن
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گوید ارزش، اش نیست، میعنوان ارزش، همان بدنِ زبر و مادیکه واقعیتِ متعالی آن به

گیرد و در نتیجه، تا آنجا که پارچه ارزش است، او و کت  شکلِ یک کت را به خود می

 ( ۶۲.« )ص.  مانند که از وسط دو نیم شده باشدبه نخودی می

بنابراین، توصیف ارزش با برچسبی بر پیشانی آن نقش نبسته است. کاملاً برعکس.  

کند.  »این خودِ ارزش است که هر محصول را به یک هیروگلیف اجتماعی تبدیل می

کوشیم از این هیروگلیف رمزگشایی کنیم و به رازِ محصولات اجتماعیِ  بعدتر، ما می

  ، ی زبانخودمان پی ببریم؛ زیرا زدن مُهر ارزش به یک شیء مفید، خود به همان اندازه

 (۸۵یک محصول اجتماعی است.« )همان، ص. 

ارزشِ مصرف ما آن چیزی  گفتند: شاید  »اگر خودِ کالاها زبان سخن داشتند، می

عنوان اشیا، این جزئی از وجودِ ما نیست. اما  ها اهمیت دارد؛ اما بهباشد که برای انسان

به مراودهآنچه  است.  ما  ارزش  دارد،  تعلق  ما  به  اشیا  یکدیگر،  عنوان  با  ما  طبیعی  ی 

میبه ثابت  را  این  کالا،  ارزش عنوان  جز  چیزی  یکدیگر،  نظر  در  ما  مبادله کند.    های 

 ( ۹۴نیستیم.« )همان، ص. 

 

 کلام آخر

توان نتیجه گرفت که در  سهولت میاز آنچه بعضاً از زبان خودِ مارکس بازگو شد، به

ها،  اجتماعی بین انساننزد او، یکم، زبان یک محصول اجتماعی است و بیرون از روابط 

ی  دوم، اما آنچه مهم است تبیین سرشت خودِ این اجتماع است. به دیده .معنا استبی

ای مبدل  اند به نیروی مستقل و بیگانهها خود ایجاد کردهمارکس، اجتماعی که انسان

شده، همچنین با  سوم، این قدرت اجتماعی بیگانه  .ها خارج استشده که از کنترل آن

ا را به  یای مادی و روابط اشگوید و روابط بین افراد را به رابطهزبانی بیگانه سخن می

میرابطه  دگرگون  اجتماعی  کار    .کندای  تقسیم  و  واژگونی  این  رهگذر  از  چهارم، 

ی این مناسبات، که در زبان اقتصاد  اجتماعی بین کار جسمانی و کار فکری، اندیشه

می پیدا  تجلی  معوج  سیاسی  غیرعقلانی سخنمیکند،  مقولات  در  و  آن  شود  گویان 

ی اوج مفاهیم  پنجم، نقطه   .نظر مارکس شاخص »ایدئولوژی« استیابد که بهبازتاب می

یابد  وارگی کالایی« تجسم میویژه در مبحث »بت بدیع مارکس در کتاب »سرمایه«، به



   



 توانستند زبان بگشایند« »اگر کالاها می 

ی ها بلکه پژواک روابط کالایی در مناسبات اجتماعی، زبان روزمرهتنها زبان کالاکه نه

رو، به بیان مارکس »تنها زبانی که ما از طریق آن  اینکند. ازها را نیز رازآلود میانسان

ها با یکدیگر تشکیل شده است« کنیم، از اشیای ما در روابط آنگو میو با یکدیگر گفت

که در واقع زبانی انسانی نیست. بدیهی است که پس از رمزگشایی از زبان هیروگلیفی  

و سلطهژدیسهکو   تجربه ی کالایی  آن در  این ی  از  فراروی  مارکس  زیسته، هدف  ی 

محضی که به شکل تولیدی دیگری گذار کنیم، تمام  روابط بالفعل است. »بنابراین، به

صولات کار را در شکل کالاها احاطه  گری و جادویی که محو کل افسون  رمز کالاها،

 (۸۷شود.« )ص.  کرده است، ناپدید می


